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دروس بیع ‐ شرائط متعاقدین
جلسه 74 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه اشالات مرحوم نائین بر مرحوم شیخ:

بحث در این بود که قضیهی عمار آیا به عنوان دلیل برای شیخ قرار مگیرد یا خیر؟ مطالب را عرض کردیم. مرحوم نائین در
اشال دوم که بر شیخ دارد این تعبیر را دارند که مفرمایند «إن مثل عمار لا یحتاج إل التنبیه لأن المؤمن لا یقصد معنا لفظ
الفر» مفرماید مثل عمار که از نظر ایمان و عظمت در رتبهی بالای قرار دارد نیاز نبوده به اینه رسول خدا به او بفرماید اگر

متوان توریه کن توریه کن، برای اینه هیچ مؤمن از الفاظ کفر قصد معنایش را نمکند!

دو عبارت دیر دارند که مفرمایند «فمع أنه یوری لا محاله» یعن نائین مفرماید اینه رسول خدا به عمار نفرمود توریه کند
احتیاج به این نبود برای اینه عمار لا محاله توریه مکند. ی مؤمن معمول از الفاظ کفر معنایش را اراده نمکند تا چه رسد به

عمار.

پس اینه رسول خدا نفرموده این لعدم احتیاج به تنبیه بوده و نیاز نبوده، مسئله خیل روشن بوده و مدانسته که عمار اگر لفظ
کفر را بوید معنای کفر را اراده نمکند و لا محاله توریه مکند. بعد مفرماید فمع أنه یوری لا محاله ورد قوله عز من قائل إلا
من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یعن با اینه توریه هم م کند این آیه نازل شده یعن در نتیجه مرحوم نائین بر حسب ظاهر
عبارت مفرماید فرض فرض است که عمار توریه کرده و اکراه بر این الفاظ پیدا کرده و مع ذل خدا مفرماید چون قلبش

مطمئن بالایمان است مشل ندارد.

اشال مرحوم خوئ بر مرحوم شیخ:

مرحوم آقای خوئ(قدس سره) هم دو جواب که از مرحوم شیخ مدهند متّخذ از همین دو جواب مرحوم نائین است که در
جواب اول عبارت مرحوم آقای خوئ این است که مفرمایند إنّ عظمة عمار و نبوغه ف العلم و التقوی، این نبوغه ف العلم
نمدانم از جهت تاریخ درست است یا نه؟ ایشان مگوید عظمت عمار و نبوغ او در علم و تقوا «مانعةٌ أن تلّمه بلمة الفر
مع قصده إل معناها، بل هو لم یتلم بلمة الفر إلا ظاهراً بلسانه و کان قلبه مطمئن بالایمان فعلیه فشأن تلّمه بلمة الفر»
ایشان ی قیاس و تشبیه مکنند و مفرمایند اگر ی کافری را مسلمانها مجبور کنند که کلمة الاسلام را بوید، او هم روی
وحشت و دحشت کلمة الاسلام را مگوید، او چار مکن؟معنای را اصلا اراده نمکند، عمار هم که کلمهی کفر را مگوید
معنای اراده نمکند، بعد مفرماید «فإذن فلم تن حاجةٌ إل التنبیه» نیازی نبود که رسول خدا او را متنبه کند. در جواب دوم

همان جواب را مدهند که دیروز از قول مرحوم نائین گفتیم.
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جوابها را پس و پیش کرده، جواب اول آقای خوئ است یعن همان جواب دوم مرحوم نائین پس جواب اول آقای خوئ
همان جواب دوم نائین است و جواب دوم آقای خوئ جواب اول نائین است با ی مقدار تغییر در عبارات.

کند، به قول نائینروشن بوده برای رسول خدا که عمار توریه م به تنبیه نبوده، مسئله خیل خلاصهاش این شد که احتیاج
یوری لا محاله. در جواب دوم مفرماید « ثانيا: إن الرسول(ص) و إن لم ینبه عماراً عل التوریة و اغفل تعلیمه إیاها» به حسب
ظاهر به او تذکر نداد «لنّه من جهة عدم مشروعیتها ف امثال المقام» برای این است که توریه در امثال مقام درست نیست
«فإنّ اظهار الفر ‐ولو مع التوریة ‐ف نفسه محرم» خود اظهار کفر ولو با توریه حرام است، همین که نائین فرمود الفاظ کفر
ولو قصد معنایش نشود، ولو قصد معنای خلافش هم بشود یعن توریه، استعمالش حرام است، چرا؟ «لأنّه هت له سبحانه و
تجاسر لعظمته و کذل التلّم بلمة الفحش و اشباهها»[1] ی فتوای از مرحوم خوئ معروف است و آن اینه الفاظ فحش ولو
انسان قصد معنایش را نداشته باشد آنچه که موجب فحش و ناسزاست ولو انسان قصد معنایش را ندارد فقط لفظ آن را بیان
مکند، آیا جایز است یا نه؟ فتوای ایشان این است که جایز نیست و همین جا تصریح فرمودند و مفرمایند الفاظ فحش هم مثل

الفاظ کفر است، نفس تلفّظ و تنطق به اینها حرام است.

نظر استاد محترم:

حالا ببینیم این فرمایش نائین که مرحوم خوئ هم بعینه از استادشان مرحوم نائین تبعیت فرمودند. ما چه مگوئیم؟ مرحوم
آقای خوئ و مرحوم نائین در مقابل شیخ فرمودند لا محاله توریه مکند، نیازی نبود که رسول خدا به عمار بفرماید تو توریه
کن، چون معلوم بود که توریه مکند و معنای کفر را اراده نمکند ول ما چه مخواهیم عرض کنیم؟ اساساً در این قضیهی
عمار موضوع برای توریه نیست! که در نتیجه هم استدلال مرحوم شیخ مخدوش مشود، یعن اصلا اینجا موضوعاً توریه
منتف است و جواب هم که مرحوم نائین به آقای خوئ دادند هم منتف است، چرا؟ عمار بر چه چیز مره بود؟ مره علیه آن
چه بود؟ مره علیه آن نفس لات و عزی بود، اصلا نفس تلفظ به اینها بود و کفار کاری نداشتند که معنای را اراده کند یا نند!
اصلا بحث آن نبوده، اصلا مره علیه خود تنطق و تلفظ بین الفاظ بود، مثل اینه ی کس را بیایند اکراه کنند و بویند داد
بزن، این بر نفس فریاد زدن  مره است، در الفاظ کفر، در قضیهی عمار اصلا کفار مگفتند احد نو و بو لات و عزا، خود
این لفظ برایشان موضوعیت داشت از زبان عمار بیرون بیاید، مهم همین است. و اصلا اینجا موضوع برای توریه وجود ندارد،
توریه در جای است که انسان ی لفظ را بوید و این لفظ چند معنا دارد و مخاطب ی معنایش را بفهمد و متلم معنای
دیرش را اراده کند. اساساً در ما نحن فیه بحث ارادة المعن مقصود نبوده! مقصود فقط استعمال لفظ بوده، اینه این لفظ را

بو.

لذا به نظر من اصلا در قضیه عمار موضوع برای توریه نیست نه فرمایش نائین را بوئیم که لا محاله توریه کرده و نه فرمایش
شیخ را بوئیم که امان توریه داشته و توریه نرده، چون الآن که نتیجهگیری مکنیم اینطور مشود که شیخ مفرماید عمار
امان توریه داشت و رسول خدا به او نفرمود توریه کند! پس نتیجه مگیریم توریه اکراه را از بین نمبرد. نائین مفرماید لا
محاله توریه کرده، کدام مؤمن سراغ دارید که لفظ کفر را بوید و معنایش را قصد کند، پس معنای دیری قصد کرده، نه. ما

حرف سوم مزنیم و مگوئیم اینجا اصلا موضوع برای توریه نیست.

جمع بندی:

نتیجهی این چند روز بحث چه شد؟ به نظر ما اگر کس امان توریه دارد این اکراه را از بین نمبرد، ما قبلا عرض کردیم که آن
فرمایش که امام در مسئله فرموده، (مسئلهی امام و فتوای امام تفصیل بین سهل و غیر سهل بود) در آخر فرمود که بل اعتبار
عدم سهولتها کذل لا یخلو من قوة فتوا دادند چون در صورت سهولت فرمودند محل اشالٍ و بعد فتوا دادند که فرمودند اکراه



جای است که توریه سهل نباشد. قبلا هم عرض کردیم این ی مقدار مطابق با عرف و عقلا هم هست، جای که توریه آسان
باشد و جای که توریه آسان نباشد.

اما ما در توریه مجموعاً چند عنوان داریم که دقت در این عناوین مسئله را ی مقداری آسان و روشن مکند و دقّت در این
عناوین سبب مشود که ما دست از این تفصیل برداریم. نتهی اول که در کلمات نائین است مفرماید توریه ی راه است
که غالب مردم از آن غافلند، ی چیزی است که غالباً مورد توجه مردم نیست که این در عبارات نائین بود. ایشان مفرماید
«إن التوریه لما کانت مغفولا عنها غالباً» این در نماز میت آن قسمتش که خوانده مشود «اللهم ان هذا المسج قدامنا عبدک و
ابن عبدک و ابن عمت نزل ب» گاه اوقات بعض از دوستان وقت میت زن هست مگفتند نزلَت. نه! نزل ب. «و أنت خیر

منزول به» اگر میت مؤنث هم باشد باز باید انت خیر منظور به خواند نه بها. فرق نمکند که میت زن یا مرد باشد.

«لما کانت مغفولا عنها» توریه غالباً مورد غفلت است، بعد مفرماید «و عل خلاف طبع الإستعمال» این هم نتهی دوم است.
این نته را مرحوم اصفهان هم در حاشیهی ماسب دارد. این سه چهار نته را اگر دقت کنید فتوایتان این است که بین سهل و
غیر سهل فرق نیست؛ ی اینه غالب مردم از آن غفلت دارند، دوم اینه برخلاف طبع استعمال است. استعمال کننده طبعش
مأنوس است با اینه معنای لفظ را اراده کند. قاشق طبعش بر این است که با آن غذا بخورید حالا بخواهید با آن میخ بوبید
خلاف طبعش است، با لفظ بخواهید توریه  کنید برخلاف طبع استعمال است، طبع استعمال این است که آن معنای مرتز در
ذهن متلّم و مرتز در ذهن مخاطب همان اراده شود، بوئیم حالا توریه کن که اصلا عرف هم غالباً مگوید چطوری ما توریه

کنیم؟ ی راه را باید دائماً یادش بدهیم. عرض کردم مرحوم اصفهان هم این نته را دارد.

نته سوم این است که غالباً مشل است، مخصوصاً در جای که ی ظالم مآید اکراه مکند بر سب و تبری، مگویید باید
تبری از امام خود بجوی (خدای نرده) اصلا در آن شرایط بوئیم این بخواهد توریه کند خود این ی امر مشل است!

نتهی مهمتر که به نظر من این نته از همهی نات اهم است در توریه درست است شارع این را ی طریق جایز ممن قرار
داده اما بنای شارع بر این است که توریه رواج پیدا نند، بنای دین بر این است که صدق باشد، قبلا عرض کردم به نظر ما
داند. شارع چون بنایش بر این است که صدق رواج پیدا کند در نتیجه اصلانیست اما عرف او را کذب م توریه کذب شرع
نسبت به توریه خیل اعتنای ندارد، نمخواهد این باب باز شود، ما در فقه مواردی داریم که شارع ی راههای تخلّص قرار
داده اما با ی قرائن مفهمیم که نمخواهد این راه خیل باز شود تا ی حدّ محدودی مخواهد باشد، توریه هم همینطور
است. لذا این چهار عنوان ی اینه مردم غالباً غافلاند، دوم برخلاف طبع استعمال است، سوم اینه مشل است، امر عسیر و

چهارم اینه برخلاف بنای شارع است.

:مذاق فقه

گاه اوقات مگویند «مذاق فقه»، بعض مگویند ما چیزی به نام مذاق فقه نداریم، اتفاقاً مذاق فقه داریم و فقیه هم آن را
درک مکند و غیر فقیه محال است چیزی به نام مذاق فقه را درک کند، شما وقت با ی رفیقتان دهها سال ارتباط داشته
باشید دیر مذاق او دستتان ماید، روحیات او دستتان مآید، فقه ی مذاق دارد، آن کس که اُنس با مبان و آیات و روایات

و فتاوا دارد به خوب مفهمد که شارع نمخواهد توریه خیل رواج پیدا کند.

ما باشیم و ظاهر این ادلهای که داریم اینها اکثرش مخدوش است، «انظروا إل رجل منم یروی حلالنا و حرامنا»، اینها به
کلمهی رجل نمشود استدلال کرد ول مگوئیم مذاق شرع این است که این مناصب مهم که خیل اهمیت دارد، این خطیره
بودن نه از این جهت که بوئیم فهم زیاد مخواهد، نه! خود منصب خیل خطیر است، هر مردی هم نمتواند عهدهدارش بشود،



زن با روحیات و خصوصیات که دارد تناسب با این منصب ندارد، زن غالباً وقت که ی قضیهی کوچ را مشنود متأثر
مشود و این هم از مزایای است که در زنها وجود دارد، این چطور متواند وقت در دادگاه قضایای خیل عجیب، مسائل
زیاد، عل ای حال منصب خطیره است، ما مگوئیم برای احراز منصب مرجعیت، مرحوم آقای خوئ(قدس سره)، ما هم در
بحث اجتهاد و تقلید تمام ادلهای که مگوید زن نمتواند مرجع باشد را خدشه کردیم الا همین دلیل، مذاق شرع. ما مبینیم
حضرت زهرا(سلام اله علیها) حجت هست ول امام نیست! امامت را در رجال قرار داده، نبوت را در رجال قرار داده. یا در
خود خانواده، چرا پدر عنوان ولایت را دارد؟ چون عهدهداری فرزند کار بسیار مشل است و فقط تر و خش کردن و غذا

دادن به او نیست.

ات دقیق وقتها به این ناوقات بعض خواهد رایج شود. گاهگوییم مذاق شرع بر این است که توریه نمما در بحث توریه م
توجه نمکنند مگویند این چه دین است؟ از ی طرف مگوید دروغ نو، دروغ شوخ هم نن، از طرف دیر توریه را هم
قرار دارد، مگوئیم توریه را به عنوان ی راه فرار قرار داده، نه اینه بوییم باز هم اضطرار، مقید به اضطرار هم نمکنیم،
مگوییم مذاق شرع این است که این خیل رواج پیدا نند. اینها را که کنار هم بذاریم شارع که چنین بنای دارد، غفلت مردم
هست، مخاطب طبع استعمال هست، مجموع اینها، نمخواهم بویم هر کدام مستقلا، مجموع اینها برای انسان اطمینان مآورد

که اگر انسان امان توریه هم دارد این مخل به اکراه نیست و اکراه را از بین نمبرد.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مصباح الفقاهه، السيد أبوالقاسم الخوئ جلد : 3  صفحه : 307


